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مقدمه

منی که فرا روی شماست، نگاهی به متون اسلای برای کشف روشها، اصول و معیارهای پاسخ دهی به سؤالات
و شبهات است. رسشگری، به معنی عام که شامل مناظره و مشاوره هم ی شود، یشینه ای به درازای عمر
بشریت دارد. ان امر در جای جای قرآن و سرة رسول خدا و امامان: نمایان است. با بررسی ارخ به خوی ان
نکه روشن ی شود که رسول الله و امامان:هیچگاه با رسشگران برخورد بد نکرده و همواره از رسش و

رسشگری اسقبال کرده اند.
دانشمندان اسلای نز به نوبة خود در پاسخ دهی به سؤالات و شبهات کوششهای فراوانی کرده، ألیفات
گرانبهای از خود به یادگار گذاشه اند؛ اما در غالب کتی که در مورد رسش و پاسخ نگاشه شده، به جمع آوری

سؤالات و شبهات رداخه شده و به بحث روش پاسخ دهی کم تر اشاره شده است.
در ان مقاله، پس از طرح کلیاتی در باب رسش و پاسخ، اصول و روشهای پاسخ دهی به سؤالات را مورد بررسی

قرار ی دهیم.

اهمیت رسش

آنچه باعث ی شود انسان از سار حوانات متماز گردد، عقل او است که رورش آن در سایة رسشگری و
رسیدن به دست خواهد آمد. رسش، نقطة شروع و مبدأ جهش فکری است. کسی که نی رسد و نی داند که
باید برسد، در جهل همیشگی باقی خواهد ماند. از اینروست که نه نها عقل؛ بلکه نقل نز ما را به رسشگری فرا

ی خواند.
قرآن کریم نز نه نها رسیدن را رد نی کند، بلکه در چند آیه به صراحت مردم را به آن دعوت ی نماید. به عنوان

نمونه در دو آیه ی فرماید:
کْرِ إنِْ کُنْتمُْ لا تعَْلَمُون [1]؛ «ما یش از تو، جز مردانی هِمْ فَسْئَلُوا أهَْلَ الذَِْرجِالاً نوُحِی إل ِوَ ما أرَْسَلْنا مِنْ قَبْلکَِ إلاG

که به آنان وحی ی کردیم، نفرسادیم! (همه انسان بودند و از جنس بشر!) اگر نی دانید، از آگاهان برسید.»
یامبر خدا (ص) دانش را گنجینه های ی داند که کلید آنها سؤال است. روشن است کسی ی تواند از گنجینه

های علم استفاده ببرد که کلید آن در دستش باشد. آن حضرت ی فرمایند:
ائلُِ وَ الْمُجِیبُ وَ الْمُسْتمَِعُ وَ هُ یُؤْجَرُ فِیهِ أرَْبَعَةُ السرْحَمُکُمُ اللهُ! فَإِنَ ؤَالُ، فَسْئَلُوا الَْعِلْمُ خَزاَئنُِ وَ مَفَاتیِحُهَا الَس»
الْمُحِب لَهُ؛ دانش گنجینه های است و کلیدهای آنها رسش؛ پس رحمت خدا بر شما! برسید که بر اثر آن چهار

نفر پاداش ی یابند: رسنده، جواب دهنده، شنونده و دوستدار رسش.» [2]
ؤَالِ نصِْفُ الْعِلْم.» [3] ی از دانش است؛ چنانکه فرمود: «حُسْنُ السرسیدن نی یامبر اکرم (ص) خوب از نگاه

یکی از مهم ترن وژگهای امام علی (ع) ، سؤول بودن ایشان بوده است. سَؤول صیغة مبالغه از سؤال، به معنی



ی وَهَبَ لیِ قَلْباً عَقُولاً وَ لسَِاناً سَئُولاً؛ همانا روردگارم به َر ِی فرماید: «إن رسشگر است، خود آن حضرت بسیار
من قلی بسیار عاقل و زبانی بسیار رسشگر عنایت کرده است.» [4]

امر مؤمنان نه نها رسشگر عقولی بود؛ بلکه خود مجیب ناطقی بود که مردم را به رسشگری دعوت کرده، مکرراً
ی فرمودند: «سَلُونیِ قَبْلَ أنَْ تفَْقِدُونیِ؛ [5] از من برسید، قبل از اینکه مرا از دست بدهید.»

امام نه نها رسیدن را عیب نی داند؛ بلکه به صراحت ما را به رسشگری دعوت ی کند: «سَلْ مَا لابُد لَکَ مِن
عِلمِه؛ [6] از چزهای که ناچاری بدانی، برس!»

روشن است مسائل زیادی وجود دارد که ما باید آنها را بدانیم؛ آن حضرت ما را به خاطر ندانستن معذور نی داند.
چزهای که لازم است بدانیم، نها مسائل اصول و فروع دن یا مسائل حلال و حرام نیست؛ بلکه بسیاری از
مسائل وجود دارد که باید آنها را بدانیم. امروزه جامعه از روحانیت انتظار فراوانی دارد و معقد است روحانی باید
پاسخگوی مسائل روز و شبهاتی باشد که افراد با آنها دست به گریبان هسند؛ پس باید بدانیم و اگر نی دانیم

برسیم و به خاطر ندانستن معذور نیستیم.

رابطة رسش و دانای

بن رسش و دانای رابطة دو طرفه وجود دارد؛ رسشگران، بیش تر ی دانند و دانایان، بهتر ی رسند: «مَنْ
ؤُال؛ [7] کسی که بداند، خوب سؤال ی کند.» به همن دلل است که رسول اعظم 9 خوب عَلمَِ أحَْسَنَ الس
رسیدن را نیی از دانش ی داند؛ [8] زرا کسی که نتواند سؤال خود را به خوی مطرح کند، هیچگاه نی تواند
پاسخ مناسب دریافت کند. اصول و آدای که در روایات برای رسیدن بیان شده [9] بدان خاطر است که مردم

خوب برسند ا پاسخ خوی دریافت کنند.
امام سجاد (ع) از ما ی خواهد که در برطرف کردن نادانی از خود ی توجی نکنیم، هر چند دیگران تصور کنند ما
مطالب زیادی ی دانیم و به دانای شهرت یافه باشیم؛ از اینرو فرمود: «لاَ َزْهَدْ فِی مُراَجَعَةِ الْجَهْلِ وَ إنِْ کُنْتَ قَدْ
شُهِرْتَ بخِِلاَفِهِ؛ [10] در برطرف کردن نادانی از خودت ی رغبت نباش هر چند به خلاف آن (یعنی به دانای)

مشهور شده باشی.»
امام صادق (ع) علت هلاکت مردم را نرسیدن دانسه اند و ی فرمایند: «إنِمَا َهْلکُِ الناسُ لأِنَهُمْ لاَ یَسْألَُونَ؛

همانا مردم هلاک ی شوند؛ زرا آنان نی رسند.» [11]
بنا بر نقلهای اریخی در زمان یامبر اعظم9 و یک بار نز در زمان امام صادق (ع) بیماری جنب شد. مردم به او
گفند: باید غسل کنی، او غسل کرد و چون آب برایش ضرر داشت، از دنیا رفت. در واقعة اول رسول اعظم 9 و در

واقعة دوم امام صادق (ع) فرمودند: «او را کشند، خدایشان بکشد! چرا نرسیدند؟» [12]
ان داسان بهترن درس را به ما روحانون ی آموزد؛ یعنی به خاطر نرسیدن و پاسخ ناصحح به سؤالات مردم
دادن، نه نها ممکن است باعث ضررهای جبران ناپذر بر مردم شویم؛ بلکه ممکن است مورد نفرن اولیای الی

نز قرار بگریم.»
با نگاهی به ارخ به ان نکه ی ی بریم که در جوامعی که رسشگری رواج داشه، علوم به سرعت رواج یافه
است؛ ولی در جوامعی که ان مطلب رواج نداشه و به جای برخورد علی با رسشگرانِ غالباً جوان و جویای
حقیقت، با آنان برخورد فزیکی و حذفی شده، نه نها علوم یشرفتی نداشه است؛ بلکه شاهد افول و سقوط

علم و دانش بوده ایم.



شبهه

شبهه از ریشة «شبه» گرفه شده و به معنی همانند و دو چزی که مانند یکدیگر باشند، آمده است. [13] و در
اصطلاح عبارت است از ارائه استدلالها و توجهات فاسد برای وشاندن حق، و حق جلوه دادن باطل یا باطل جلوه

دادن حق.
آنچه باعث ی شود انسان از سار حوانات متماز گردد، عقل او است که رورش آن در سایة رسشگری و

رسیدن به دست خواهد آمد
با توجه به اهمیت تعریف شبهه، مناسب است به کاربرد ان کلمه در روایاتی از امام علی (ع) اشاره کنیم.

ا أوَْلیَِاءُ اللهِ فَضِیَاؤُهُمْ فِهَا الْیَقِنُ َفَأم هَا تشُْبهُِ الْحَقَیتِ الْشُبْهَةُ شُبْهَةً لأِن مَا سُمِی فرماید: «وَ ان (ع) رمؤمنانام
لاَلُ وَ دَلیِلُهُمُ الْعََی ؛ [14] شبهه را برای ان شبهه هَا الضِهِ فَدُعَاؤُهُمْ فا أعَْدَاءُ الل َوَ دَلیِلُهُمْ سَمْتُ الْهُدَی وَ أم
نامیدند که به حق شباهت دارد؛ اما نور [هدایت کننده] دوسان خدا در شبهات، یقن است و راهنمای آنان

مسر هدایت الی و دعوت کننده دشمنان خدا در شبهات، گمراهی است و راهنمای آنان کوری.»

پایه و اساس شبهه

چند امر از پایه های شبهه است:
الف. تشکل دسگاه استدلالی؛ اگر دسگاهی استدلالی تشکل نشود و به ادعای صرف بسنده شود، نی توان
آن را شبهه نامید؛ زرا بطلان ادعای بدون دلل از امور واضح است. نکه قابل توجه ان است که در دسگاه
استدلالی، گاه تمام دسگاه نقل ی شود و گاهی از استدلال مضمر استفاده ی شود؛ ملاً کسی که ی گوید:
چرا در اسلام در مسئلة ارث به زن ظلم شده است؟ در واقع چند دسگاه استدلالی را در کنار یکدیگر چیده؛ ولی

بسیاری از مقدمات آن حذف شده است.
ب . حق نما بودن؛ اگر مطلب به گونه ای باشد که واضح البطلان باشد، دیگر نی توان آن را شبهه نامید. البه
ممکن است مطلی برای عده ای واضح البطلان باشد و برای عده ای نه. شبهه گر شبهه را برای کسانی مطرح ی

کند که مطلب برای آنان واضح البطلان نیست.
مقصود از حق، چزی است که عقل سالم یا شرع آن را حق ی دانند و باطل، چزی است که عقل و شرع آن را

باطل ی دانند؛ پس معیار حق بودن نی تواند قلید از مردم، عرف، عادتها، فرهنگها و ... باشد.
ج. مشکل بودن فهم آنچه موجب شبهه شده؛ برخی معقدند ان قید نز از ارکان شبهه است؛ زرا اگر فهمیدن

حق از باطل به راحتی ممکن باشد، نی توان آن را شبهه نامید.
د. نبودن دلل قطعی و صرح؛ برخی ان قید را نز از قود شبهه ی دانند؛ زرا اگر در موردی دلل قاطع، صرح
و صحح وجود داشه باشد، دیگر آنچه به عنوان شبه مطرح شده را نی توان شبهه نامید؛ زرا با وجود دلل

قاطع و صرح مانند آیه صرح قرآن یا حدیث صحح از یامبر یا امامان:، به راحتی مشکل برطرف ی شود.
ه . سوء نیت شبهه کننده؛ برخی معقدند یکی دیگر از ارکان شبهه، سوء نیت فرد شبهه کننده است؛ ولی اگر برای
رسیدن به حق یا آموزش دیگران و ... مطلی مطرح شود، هر چند دو قید مذکور (تشکل دسگاه استدلالی و حق

نما بودن) را داشه باشد، نی توان آن را شبهه نامید.



تفاوت رسش و شبهه

برخی از تفاوتهای رسش و شبهه عبارند از:
الف. رسش، در حقیقت جستجوی بشر برای شناخت است و رسشگر با بیان رسش و سؤال ی کوشد ا
موضوع و مطی را بشناسد و آن را درک و فهم کند؛ در حالی که هدف از شبهه، ایجاد تردید و شک در دل
مخاطب است و شبهه گر ی کوشد ا در بنیادهای اعقادی و باوری شخص تردید افکند. در حقیقت تفاوت
شبهه و رسش را باید در کارکرد و اهداف آن دانست؛ کارکرد رسش فهم و شناخت است، در حالی که شبهه طرح

ی شود ا مخاطبان خود را به چالش بکشاند.
ب . در شبهه، باطل به طور عمدی و خواسه حضور دارد و شبهه گر با آمیختن حق و باطل ی کوشد کلام باطل

خود را با رنگ و لعای از حق به دیگران منقل کند؛ چنانکه در سخن حضرت امرمؤمنان (ع) به آن اشاره شد.
ج. رسشگر چون نی داند، به دنبال تحقق است. او ی داند که نی داند و به جهل خود دانا و در صدد رسیدن
به علم است؛ در حالی که در شبهه، شخص در صدد آن است که علم مخاطب را به شک تبدل کند. رسشگر ی
خواهد که خود بفهمد و شبهه افکن ی خواهد فهم دیگری را از او بگرد و ایمان او را مزلزل سازد. از اینرو،
رسشگری، یک جهش مثبت و سازنده از جهل به علم است و ابزاری با ارزش برای ارقای فکری و علی شمرده
ی شود؛ ولی شبهه آفرینی، فعالیتی منفی و ورانگر، در جهت آشفه کردن فضای ایمانی است. ا وقتی که
ژوهشگر به دنبال حقیقت ی گردد و برای یافتن پاسخ رسشهای خود جهاد ی کند، لاش او مقدس است و
انسان حقیقت جو باید از فرو افادن در شبهات رهز کند؛ چنانکه حضرت علی (ع) در وصیتش به امام حسن7
بُهَاتِ وَ عُلُو الْخُصُومَاتِ وَ ابْدَأْ قَبْلَ نظََرکَِ فِی ذَلکَِ طِ الشمٍ لاَ بتِوََرمٍ وَ تعََل ی فرماید: «فَلْیَکُنْ طَلَبُکَ ذَلکَِ بتِفََه
باِلاِسْتعَِانةَِ عَلَیْهِ إِِلَهِکَ وَ الرغْبَةِ إلَِیْهِ فِی توَْفِیقِکَ وَ ترَْکِ کُل شَائبَِةٍ أوَْلَجَْکَ فِی شُبْهَةٍ أوَْ أسَْلَمَْکَ إلَِی ضَلاَلَة؛ [15]
باید جستجوی تو برای فهمیدن و آموختن باشد، نه به خاطر فرو رفتن در شبهه ها و بالابردن ستزه ها، و قبل از
اینکه ان راه را بیمای، از خدایت یاری بجوی و از او بخواه که به تو توفق عنایت کند و آنچه تو را به شبهه اندازد

یا به گمراهی واگذارت نماید را ترک کنی.»
د. در شبهه نوعی مخفی کاری و آمیخگی حق و باطل وجود دارد و شبهه گر سعی ی کند حق را مخفی کند؛ ولی
در رسشگری ان زمینه وجود ندارد و شاید به همن خاطر است که امام علی (ع) در نامه ای که به معاویه ی

نویسد، او را از شبهه برحذر داشه، ی فرماید:
بْهَةَ وَ اشْتمَِالَهَا عَلَی لُبْسَتهَِا؛ [16] از شبهه و آمیخگی آن به حق و باطل برهز!» منافقن و افرادی فَاحْذَرِ الش»
که قلی مریض دارند، از ان وژگی که در شبهه وجود دارد استفاده کرده و به دنبال فنه گری ی روند؛ چنانکه
ا َابِ وَ أخَُرُ مُتشَابهِاتٌ فَأمِالْک ُأم ابَ مِنْهُ آیاتٌ مُحْکَماتٌ هُنِذِی أنَْزلََ عَلَیْکَ الْکهُوَ الG :ی فرماید قرآن کریم
الذِنَ فِی قُلُوبهِِمْ زَْغٌ فَیَتبعُِونَ ما تشَابَهَ مِنْهُ ابْتغِاءَ الْفِْنَةِ وَ ابْتغِاءَ َأْوِیلهِِ وَ ما یَعْلَمُ َأْوِیلَهُ إلاِ اللهُ وَ الراسِخُونَ فِی
کرُ إلاِ أوُلُوا الأْلَْبابِ F[17]؛ «او کسی است که ان کاب (آسمانی) را بر نا وَ ما یَذَمِنْ عِنْدِ رب ا بهِِ کُلالْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَن
تو نازل کرد که قسمتی از آن، آیات محکم (صرح و روشن) است که اساس ان کاب ی باشد (و هرگونه
یچیدگی در آیات دیگر، با مراجعه به اینها برطرف ی گردد.) و قسمتی از آن متشابهات است (آیاتی که به خاطر
بالا بودن سطح مطلب و جهات دیگر، در نگاه اول، احتمالات مخلفی در آن ی رود؛ ولی با توجه به آیات محکم،
تفسر آنها آشکار ی گردند.) اما آنها که در قلوبشان انحراف است، به دنبال متشابهاند ا فنه انگزی کنند (و
مردم را گمراه سازند) و تفسر (نادرستی) برای آن ی طلبند؛ در حالی که تفسر آنها را جز خدا و راسخان در علم



نی دانند. [آنها که به دنبال فهم و درک اسرارِ همة آیات قرآن در رتو علم و دانش الی هسند] ی گویند: ما به
همة آن ایمان آوردیم، همه از طرف روردگارِ ماست و جز صاحبان عقل، [ان حقیقت را درک نی کنند و] متذکر

نی شوند.»
دن اسلام در عن اینکه مردم را از شبهه گری و شبهه افکنان برحذر داشه، همگی را به رسشگری دعوت کرده
است که آیات و احادیث آن گذشت؛ زرا با رسش، علم و ایمان رشد و رونق ی یابد؛ در حالی که با شبهه، علم و

ایمان آسیب ی بیند.
غالب مردم از ایمانی بسیط برخوردارند و اگر در معرض چالش با شبهات قرار گرند، آمادگی اسقامت ندارند. ان
نوع دینداری که به اقتضای سطح معرفت آنان است، در نزد خداوند مقبول و به اندازه خود، در زندگی فردی و
اجتماعی، دارای آار سازنده و حیات بخش است. همن ایمان، آنان را از زشتها باز ی دارد و به سوی خوبها
سوق ی دهد، مانع کج روی و طغیان ی گردد، پایه و اساس نیکوکاری را ی سازد، حکم خدا را نزدشان عزز و

محترم ی نماید و ... . بنابران، بر هم زدن ان ایمان و آشفه کردن ان آرامش، توجی ندارد.
بر مبنای ان اصل که هرگز جای بحث و گفگو و چون و چرا را در میان خواص نی گرد، قهراً باید نگران القای
شبهات در جامعه بود و همان گونه که به طرح سؤال در محیطهای علی و غرعلی تشوق ی شود، از طرح
رسشهای که جنبة ورانگری و تخریب دارد (شبهه) ، به شکل یک جانبه، آن هم در برابر مخاطبان کم دانش،

باید جلوگری کرد. [18]

اهمیت پاسخ دهی

از نظر عقلی با توجه به همان ادلة اهمیت رسشگری، پاسخ دهی نز مهم؛ بلکه اهم است. اصولاً رسش
مقدمة پاسخ است. از نظر حضرت علی (ع) در مکتب اسلام، رسشگری ایجاد حق ی کند و رسشگری که برای
آموختن ی رسد، صاحب حق ی شود و حرمت او را باید با پاسخی شایسه نگاه داشت و به فرمودة آن
حضرت: خداوند قبل از آنکه از نادانان برای آموختن عهد بگرد، از دانایان عهد گرفه است که بیاموزند. در روایتی
منسوب به آن حضرت ی خوانیم: «ما أخَذَ اللهُ عَلَی الجاهِلنَ أن یَتعََلَموا حَتی أخَذَ عَلَی العُلَماءِ أن یُعَلمُوا.؛ قبل

از آنکه خداوند از نادانان برای علم آموزی، یمان بگرد، از علماء برای آموختن یمان گرفه است.» [19]
سره عملی یامبر اکرم و امامان: نز بر پاسخ دهی بوده است. آنان نه نها شخصاً به سؤالات پاسخ ی دادند؛
بلکه ثوابهای زیادی را که خداوند برای پاسخ گویان قرار داده است بازگو کرده اند که روایت زر نمونه ای از آن

است:
امام عسکری (ع) فرمود: زنی نزد حضرت زهرا (س) آمد و عرض کرد: مادر ناتوانی دارم که بعضی از مسائل نماز
برای او مورد سؤال قرار گرفه است و مرا نزد شما فرساده ا سؤال کنم. آن حضرت پاسخ او را داد، دوباره رسید
و پاسخ شنید، مرحله سوم رسید، باز پاسخ شنید ا ده سؤال مطرح کرد و پاسخ خود را دریافت کرد، در اینجا از
رسشهای زیادی که رسیده بود خجالت کشید و عرض کرد: ای دختر یامبر! به زحمت افادید! آن حضرت فرمود:

ا بَدَا لَکِ؛ بیا و سؤالاتت را از من برس.» سپس حضرت ان مال را برای زن بیان کرد: هَاتیِ وَ سَلیِ عَم»
«أَ رأَیَْتِ مَنِ اکْترُِیَ َوْماً یَصْعَدُ إلَِی سَطْحٍ بحَِمْلٍ َقِلٍ وَ کِراَهُ مِائَةُ ألَْفِ دِینَارٍ یَْقُلُ عَلَیْهِ؛ اگر کسی یک روز اجر شود
ا بار سنگینی را بالای بام ببرد و مبلغ یکصد هزار دینار (سکه طلا) اجُرتش باشد، آیا حمل ان بار برایش مشکل

است؟» زن گفت: خر. حضرت در ادامه فرمود:



«اکُْترُِیتُ أنَاَ لکُِل مَسْألََةٍ بأِکَْثرََ مِنْ مِلْ ءِ مَا بَْنَ الثرَی إلَِی الْعَرْشِ لُؤْلُؤاً فَأحَْرَی أنَْ لاَ یَْقُلَ عَلَی سَمِعْتُ أَِی 9 یَقُولُ
هِمْ فِی إرِْشَادِ عِبَادِ اللهِ هِمْ مِنْ خِلَعِ الْکَراَمَاتِ عَلَی قَدْرِ کَثْرةَِ عُلُومِهِمْ وَ جِدَْنَا یُحْشَروُنَ فَیُخْلَعُ عَلَِعُلَمَاءَ شِیع ِإن
دٍ 9 امِ آلِ مُحَمََْهَا الْکَافِلُونَ لأِی َأ وَ جَل نَا عَزَیُنَادِی مُنَادِی رب ُةٍ مِنْ نوُرٍ ثمی یُخْلَعُ عَلَی الْوَاحِدِ مِنْهُمْ ألَْفُ ألَْفِ حُلحَت
تهُُمْ هَؤُلاَءِ َلاَمِذَُکُمْ وَ الأْیََْامُ الذِنَ کَفَلْتمُُوهُمْ وَ ِنَ هُمْ أئَمِذاعِشُونَ لَهُمْ عِنْدَ انْقِطَاعِهِمْ عَنْ آبَائهِِمُ الالن
نْیَا فَیَخْلَعُونَ عَلَی کُل وَاحِدٍ مِنْ أوُلَئِکَ الأْیََْامِ عَلَی قَدْرِ مَا أخََذُوا هِمْ خِلَعَ الْعُلُومِ فِی الدَْنعََشْتمُُوهُمْ فَاخْلَعُوا عَل
عَنْهُمْ مِنَ الْعُلُومِ حَتی إنِ فِهِمْ یَعْنیِ فِی الأْیََْامِ لَمَنْ یُخْلَعُ عَلَیْهِ مِائَةُ ألَْفِ خِلْعَةٍ وَ کَذَلکَِ یَخْلَعُ هَؤُلاَءِ الأْیََْامُ عَلَی
وا لَهُمْ خِلَعَهُمْ وَ ِتمُ یامِ حَتََْنَ للأِْیِهَ تعََالَی یَقُولُ أعَِیدُوا عَلَی هَؤُلاَءِ الْعُلَمَاءِ الْکَافِلالل ِإن ُمَ مِنْهُمْ ثممَنْ تعََل
نْ خَلَعَ عَلَی مَنْ هِمْ مِمِهِمْ وَ یُضَاعَفُ لَهُمْ وَ کَذَلکَِ مَنْ یَلَْلَهُمْ مَا کَانَ لَهُمْ قَبْلَ أنَْ یَخْلَعُوا عَل ِفُوهَا لَهُمْ فَیَتم تضَُع
یَلِهِم؛ پاداشی که من به خاطر هر مسئله ای [که به تو پاسخ دادم] دریافت کرده ام، بیش تر از ان است که بن
زمن ا عرش (آسمان) از لؤلؤ ر شود؛ پس سزاوارتر است که خسه نشوم [؛ زرا] از پدرم شنیدم که ی فرمود:
وقتی دانشمندان شیعه ما [در روز قیامت] محشور ی شوند، به اندازه کثرت علوم وجدیتشان در ارشاد بندگان
خداوند خلعتهای کرامت بر آنان ی وشانند ا آنجا که بر بعضی از آنان یک میلون خلعت نور وشانده ی شود.
سپس منادی روردگارمان ندا ی کند ای کسانی که یتیمهای آل محمد9 را کفالت و سررستی و آنان را حفظ و
نگهداری کردید! در زمانی که از پدرانشان؛ یعنی امامانشان جدا شده بودند، اینان شاگردان شما و یتیمهای
هسند که شما آنان را کفالت کردید و نگهداری نمودید؛ پس خلعتهای علوی را که در دنیا به آنان آموختید بر
آنان بوشانید. سپس بر هر یک از ان یتیمان (دانش آموخگان) به اندازة دانشی که آموخه بودند، خلعت ی
وشانند ا جای که بر برخی از ان یتیمان (دانش آموخگان) یکصد هزار خلعت وشانده ی شود و همن طور
ان ایام نز بر کسانی که از آنان علم آموخه اند خلعتهای [ان چنینی] ی وشانند، سپس خداوند متعال ی
فرماید: بر ان دانشمندان که کافل یتیمان [آل محمد9] بودند برگردانید ا خلعتهای آنان را کامل نماید و آن را
چندن برابر کنید؛ پس آنچه قبل از آن داشند کامل ی شود و برای معلمان و متعلمانی که از ان معلمان دانش

آموخه اند چندن برابر ی شود.»
مْسُ ألَْفَ ا طَلَعَتْ عَلَیْهِ الش لْکَ الْخِلَعِ لأَفَْضَلُ مِمِ ْسِلْکَةً مِن ِهِ إنسپس حضرت فاطمه (س) ادامه داد: «یَا أمََةَ الل

ألَْفِ مَرةٍ؛ ای بندة خدا! رشه ای از آن خلعتها یک میلون بار از آنچه خورشید بر آن ابیده برتر است.» [20]
یکی از فرازهای برجسه در سرة عملی یشوایان دینی، پاسخ دهی به سؤالات و شبهات دینی است؛ چنانکه
طبرسی در مقدمة کاب خود، به نکة مهی که سبب نگارش «الاحتجاج» شده است، اشاره کرده، ی نویسد:
گروهی از اصحاب، جدال صحح را ترک کرده و مخالف سرة یامبر و ائمه: دانسه اند و گمان برده اند که
یشوایان دن، نه خود اهل مناظره بوده اند و نه به شیعه اجازة جدال داده اند؛ البه ائمه، ناتوانان از بحث و

مناظره را از ورود به معرکه نی کرده اند.» [21]
امامان شیعه علاوه بر پاسخ دهی به سؤالات و شبهات، دانشمندانی تربیت کردند که با قدرت و توان چشمگری،
در میدانهای بحث و گفگو حاضر ی شدند، به سؤالات پاسخ داده، از مبانی مکتب دفاع عالمانه ی کردند که
ابان بن تغلب، حمران بن اعن، مؤمن الطاق، هشام بن حکم و .. از جمله آنان هسند. امامان از آن دسه از
یارانشان که توان پاسخ دهی به سؤالات و شبهات را داشند ی خواسند که با دیگران مباحه کنند و به سؤالات
و شبهات پاسخ دهند؛ چنانکه امام کاظم7 به محمد بن حکیم دستور داد که در مسجد یامبر (ص) بنشیند و با

مردم مدینه به بحث و مناظره بردازد. [22]



بن رسش و دانای رابطة دو طرفه وجود دارد؛ رسشگران، بیش تر ی دانند و دانایان، بهتر ی رسند
حضرت امام خمینی; در پاسخ به شبهه های حکی زاده در کاب «اسرار هزار رساله» کاب ارزشمند «کشف

الاسرار» را نوشت و برای ان کار، دو ماه همة فعالیتهای علی و فقی خود را تعطل کرد.
امام; در یام به شورای مدریت حوزه علمیه قم ی گوید:

«انشاءالله با کمک همة دست اندرکاران امور حوزه بتوانید پاسخگوی سؤالات جهان اسلام شوید.» [23]
ادامه دارد...
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